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 خسرو صادقی بروجنیی ترجمه ،توگبا سِوینچ

 ی مترجم:اشاره
 بیگانه و کار به بررسی انواع کار laborی مارکس در آثار خود با استفاده از واژه

بیگانه  ه کارانسانی بغیربیگانه و داری در تبدیل کارِ غیربیگانه، نقش مناسبات سرمایه

گانه بی فراسویِ کار سامانیمثابه کمونیستی آینده به یآور و ترسیم جامعهرنجو 

، Workبا تفکیک و تمایز میان سه اصطلاح  «هانا آرنت»درمقابل، پردازد. می

Labor  وAction را به « کار»پردازد و معتقد است مارکس به نقد نظر مارکس می

مانند خوراک و مسکن و پوشاک و  زندگی معمول مایحتاجزحمتی روزانه برای رفع 

سان فعالیتی انسانی برای ساختنِ دهد و درک جامع و بسیطی از کار به... تقلیل می

 جهان بر اساس کردار و گفتار و کنش انسانی ندارد. 

ی در مقاله ترکیه شناسی دانشگاه کادیرخاصِاستاد جامعه «توگبا سوینج»

ایزهای تم گونهاینکند و معتقد است گرچه مارکس از رو این نظر آرنت را نقد میپیش

واژگانی استفاده نکرده است اما در محتوایِ آثار خود و با تمایزی که بین انواع کار 

ز که بیرون ا دانستهترین کار انسانی را کاری ترین و مهمقائل شده است انسانی

 ،که آرنت «ستمضحک ا» . به باور نویسندهی جبر نیازهای ضروری استمحدوده

تر مارکس به آن اشاره کرده است منتها کند که پیشمارکس را در جایی نقد می

 تمایزات مذکور را نادیده گرفته است. توسط آرنت خوانش اشتباه مارکس 

جا که مربوط به تمایز واژگان کار و زحمت در دیدگاه آن ،متنی این ترجمهدر 

در نظر گرفته شده است  Workمعادل « کار»و  laborمعادلِ « زحمت»آرنت است 

مارکس وجود ندارد  نزدجا که چنین تمایز ظاهری و واژگانی اما طبیعی است از آن

 ام. ترجمه کرده «کار»را  laborنظر مارکس است  از هر جا بحث

 

درستیِ  ،برخی انتقادات آرنت از مارکس یضمن ارائه مقالهدر این من  چکیده:

 خواندکه آرنت مارکس را اشتباه میادعای من این است  کنم.را بررسی میانتقادات این 

بین مارکس  مشخصهای او در درک شباهت ناکامیحداقل در برخی موارد منجر به  و

آرنت به مارکس بخشی از  یذکر این نکته ضروری است که علاقه شود.و خودش می

کان اممارکس  یاو معتقد است نظریه. کندتری است که او دنبال میگسترده یپروژه

https://www.khas.edu.tr/akademisyenlerimiz/2350
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 ی مارکسماهیت فعالیت انسان: نقد نظر آرنت درباره

رقرار ب پیوندیغرب  یاندیشه تاریخبلشویسم و  دارد این فرصت را به ما بدهد تا بین

سازد تا از ادعای خود مبنی تصور مارکس از تاریخ و پیشرفت، آرنت را قادر می کنیم.

من از طریق  کند. حمایتمارکس شامل عناصر توتالیتر است،  یکه نظریهبر این

های مارکس و آرنت و تصحیح برداشت نادرست آرنت از مارکس، درکِ بهتر نظریه

ال را دنبآنها در مورد ماهیت فعالیت انسانی و آزادی  متناقضهای دیدگاه فهمهمچنین 

 کنشفعالیت انسانی، یعنی ترین مهمکند که آرنت مارکس را متهم میکنم. می

(action) آزادی و موجودیتِ سیاسی حقیقی انسان را انکار  گیرد ورا نادیده می

 ترینمتعالیرا  (labor)زحمت آرنت، مارکس  یعلاوه بر این، به عقیدهکند. می

را نادیده کنش و  (work) داند و اهمیت دو فعالیت دیگر، یعنی کارفعالیت انسان می

کار  )به ترتیبانسانی  متفاوتهای فعالیت، مارکس و آرنت تحلیل نهاییدر  گیرد.می

ر نتیجه، و د کنندبندی میهای انسانی اولویتفعالیت تریناساسیبه عنوان را ( کنشو 

 دهند. به ما ارائه میاز سیاست، تاریخ و آزادی را  ناپذیرآشتیدو دیدگاه 

 

 کنشمارکس، آرنت، آزادی، زحمت،  کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1
برخی از انتقادات آرنت به مارکس و بررسی  یدر این مقاله، ارائه هدف من

ه خواند، ککنم که آرنت مارکس را اشتباه میاین انتقادات است. من ادعا می درستیِ

های بین مارکس او در درک شباهت اکامیِحداقل در برخی از نکات مهم منجر به ن

از او  به ادعاییدر میان انتقادات مختلف آرنت از مارکس، من  1.شودو خودش، می

فعالیت انسانی  برترینسان را به (labor) گوید مارکس زحمتمیکند که اکتفا می

را  (action) کنشو  (work) و اهمیت دو فعالیت دیگر یعنی کارکند و تصور می

 :ر این تأکید دارد کهنقدِ آرنت بگیرد. نادیده می

تمایزی قائل عنوان دو فعالیت انسانی مجزا بهمارکس بین زحمت و کار  -1

نگرش مارکس به زحمت متناقض  -2دهد، نیست و ساختن را به زحمت تقلیل می

یرد و گرا کاملاً نادیده می کنشترین فعالیت انسان یعنی مارکس انسانی -3است و 
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خواهم تأکید کنم که آرنت مارکس را به می .کاهدفرومیآن را به ساختن )ساخت( 

ر که نقد طوهمان. کندمتمایز به یکدیگر سرزنش می های انسانیخاطر تقلیل فعالیت

قد بنابر ندهد و را به کار تقلیل می کنشآرنت، مارکس  یبه عقیده، گویدمی سوم

 اصلاً یک کنشکه حالی دهد. در نتیجه، درتقلیل می زحمتهمچنین کار را به  اول،

 ناختس»رکس از دهد که مازمانی رخ می فقطانسانی نیست، کار  []فیزیکی فعالیت

 صحبت کند.« تاریخ

 ینتیجه اول و دومموفق است. نقدهای سوم که نقد من ادعا خواهم کرد در حالی

در همان ابتدا، ذکر این نکته مهم است که  برداشت نادرست آرنت از مارکس است.

او معتقد است . تر استگسترده یآرنت به مارکس بخشی از یک پروژه یعلاقه

دیدی شکل ج) بلشویسم امکان دارد این فرصت را به ما بدهد تا بینمارکس  ینظریه

از  تصور مارکس. برقرار کنیم پیوندیغرب  یاندیشه تاریخو  (از حکومت توتالیتر

 یکه نظریهسازد تا از ادعای خود مبنی بر اینتاریخ و پیشرفت، آرنت را قادر می

 یبه این پروژهدر این مطلب من  2.مارکس شامل عناصر توتالیتر است حمایت کند

 نزد «ساختن تاریخ»مفهوم  یبه تحقیق ما درباره کهمگر اینپردازم، نمیتر گسترده

ی را بررس نقدهای اول و دومسپس به ترتیب و مارکس مربوط شود. از نقد سوم شروع 

 . کنممی

 

 مارکساتهامات آرنت علیه . 2

  کنشآرنت: در مورد ساختن و  -1-2

مارکس  گویدمیآرنت را مورد بحث قرار خواهم داد که  ادعایدر این بخش، 

ز مارکس تمرکنزد دهد. ما بر مفهوم تاریخ را به ساختن تقلیل میکنشگری )عمل( 

 کاهدفرومی« ساخت تاریخ»را به  عملخواهیم کرد زیرا آرنت مدعی است که مارکس 

(Arendt, 1961a, p. 77) . و  است مخالفآرنت با برداشت مارکس از تاریخ

ا مانند کفش ی آن را توانداند که میکند که مارکس تاریخ را چیزی میاستدلال می

 یاست که تاریخ نتیجه دلیل رد این موضوعبهساخت. اولاً، این  ایجاد کرد و میز

 ر امورد نساخت یاندیشهبینی است. ثانیاً، پیشآزاد و غیرقابل  طوربهاعمال انسان 
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تواند بآن در انسان کند که انسانی، به میزانی که انسان را از فضای عمومی محروم می

مچنین هبرد. از بین مینیز با گفتار و کردار خود عمل کند، شرایط ابراز وجود انسان را 

های مانند رژیم پیامدهای جدیبا توجه به نظرات آرنت، چنین درکی از تاریخ 

 3.ضددموکراتیک و توتالیتر دارد

کند و آن را زدایی میکه مارکس از تاریخ افسونسوایِ این مدعی استآرنت 

برخلاف هگل داند، او درک خود از تاریخ را وامدار هگل است. میدارای مبنای مادی 

تاریخ داستان  ،مارکسبه باور داند، روح و تحقق آزادی آن می رسالتکه تاریخ را 

کند و مارکس را ، آرنت از انگلس نقل قول میهزمینمبارزات طبقاتی است. در این 

 .(Arendt, 1998, p. 116; Engels, 1978, p. 681) نامدداروین تاریخ می

کند که داروین طبیعت را درست همانطور درک میاو، مارکس تاریخ را  یبه عقیده

عنوان تکامل جامعه از اشکال بهدر روایت مارکس  تاریخمشابه داروین، فهمید. می

مفهوم  آرنت، یشود. به عقیدهتولید درک می ییافتهتولید به اشکال توسعه یاولیه

که روح جهانی، دست نامرئی، طبیعت یا نظر از اینپیشرفت در امور انسانی، صرف

راد ود دارد که اعمال افزمینه وجکند که نیرویی در پسمنافع طبقاتی باشد، فرض می

بازی به نظر شبخیمهخود مانند حرکات عروسک که به خودی کندتنظیم می را

معنای انکار این واقعیت از نظر آرنت، این به  (Arendt, 1998, p. 185).رسندمی

 .تواند مستقل عمل کنداست که انسان آزاد است و می

نت با شود. آرتمایز قائل می کنشیونانی بین کار و  یآرنت با تکیه بر تجربه

استدلال  (citizen)و شهروند  (craftsman)ورپیشهتمایز باستانی بین استناد به 

شود یانجام م الگواست که تحت هدایت یک  تولیدکردنبه معنای  نکند که ساختمی

مثال  همچوناست،  ءبه یک شی امخ یو همیشه شامل خشونت در تبدیل ماده

همیشه یک شروع و یک پایان  چیزی ساختنِ. مجسمهر به یک تبدیل سنگ مرم

شود که شامل و هدف تعیین می هاابزار هایمقولهمشخص دارد. این فرآیند توسط 

 .(Arendt, 1998, pp.139-143) استبرای رسیدن به هدف  ابزارها تخصیص

 در، فعالیت شهروندی است که با گفتار و کردار خود کنش )عمل(از سوی دیگر، 

، نبر خلاف ساخت کنش. بیندمیرا شهروندان دیگر  شود وفضای عمومی ظاهر می
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 ی. از این نظر، به گفتهکندآغاز می در جهان از طریق گفتار و کردارخود را  شروعِ

 کنشآرنت،  یآرنت، آزادی ما در توانایی ما برای شروع چیزی جدید است. در نظریه

 4.شودی انسان در آن آشکار میتنها فعالیتی است که آزادی واقع

 فقط در میان کنشکند که آرنت در برداشت خود از آزادی سیاسی استدلال می

توسط دیگران است. از  ه شدنو شنید هشرط آن دیدپذیر است و پیشمردم امکان

ها و ، پاسخهاتشود، مسیر آن باتوجه به نیدر میان مردم انجام می کنشآنجایی که 

 ناپذیربینیپیش کنشعلایق مردم در معرض تغییر است. به همین دلیل، عواقب یک 

همیشه یک هدف خاص را در ذهن داشته باشد، پایان  کنشگراست، حتی اگر یک 

واقعی تقریباً هرگز با هدف مورد نظر مطابقت ندارد. با توجه به این کثرت اهداف، 

گری کنش دیعنوان پاسخ که کسی بهیابد می ادامه تا جایی و است مرزوحدبی کنش

هر دو ویژگی یک فرآیند را دارند، اما یک  کنشاگرچه ساختن و را صورت دهد. 

برخلاف  کنشنیز مانند ساختن، آغازی دارد. اما  کنشتفاوت اساسی وجود دارد. 

 .(Arendt, 1961a, pp. 59-60)ساختن، پایان مشخصی ندارد 

باشد و این  یتواند فعالیت سیاست که ساختن نمیدر ادامه، آرنت مدعی اس

کند که دلیل وجودی کید میأاو به مارکس است. آرنت ت یاعتراض عمده ینقطه

است. او معتقد است که شکل نهایی  کنشآن  یآزادی است و میدان تجربه ،سیاست

 یِاز قلمرو حراست، تأسیس یک دولت و نوشتن قانون اساسی برای حفظ و کنش

  .در آن عمل کنند توانند از طریق گفتار و کردارشانعمومی است که شهروندان می

 

  تاریخ مارکس: ساختنِ -2-2

خش ، در ب«ایدئولوژی آلمانی»کتاب در  باربرای اولین «تاریخ نِساخت»اصطلاح 

انسان »گوید مارکس می. (1978b, p. 153) استفاده شدبحث تاریخ  مختص به

. در آنجا مارکس به ضرورت «"تاریخ بسازد"زندگی کند تا بتواند  شرایطیباید در 

ه کنپردازد تا ایمی خوردن، آشامیدن و خوابیدن مانندنیازهای زندگی مادی انسان 

در  کند واصلاً چیزی بسازد. او مفهوم ساختن تاریخ را بدون توضیح رها می]بتواند[ 

دعی ممارکس  کند.تشریح می دهدمیآنچه که تاریخ و کنش تاریخی را تشکیل ادامه 
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 افی انکشتاریخ نتیجه پیشرفتکه محتوای تاریخ تولید مادی است،  مادامی است

نیروهای مولد در دسترس  انبوه»، مارکس معتقد است همچنیناست.  تولید نیروهای

باید همیشه در  "تاریخ بشریت"رو اینکند، ازها، ماهیت جامعه را تعیین میانسان

 ,Marx, 1978b).« رابطه با تاریخ صنعت و مبادله مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد

p. 157) وکند که تاریخ را باید بر حسب روابط تولید فهمید مارکس استدلال می 

 همخوانی وجود دارد.  نعت و مبادله جامعه با سطح ص یبین مرحله

جایی که مارکس محتوای تاریخ را  یعنی «ساختن تاریخ»اولین کاربرد برخلاف 

به دست  آنهایی در مورد معنای ، مارکس سرنخمورددر دومین  ؛کشدبه تصویر می

«. تاریخ بسازد»خواهد تواند آنطور که میمیانسان نکند استدلال می اودهد. می

 یا تحتشان به دلخواهسازند، اما نه شان را میها خود تاریخانسان»گوید: می مارکس

 ددهنانجام می ؛ آنان این کار را تحت شرایطیاندشرایطی که خودشان انتخاب کرده

از  (.Marx, 1978c, p. 595)« ها رسیده استگذشته به آنکه مستقیماً از 

را تاریخ  دوست داریم و مایلیمطور که آنشویم ما مذکور متوجه میقول نقل

ای که ما طبق شرایط به ارث رسیده از درجهرسد مارکس به به نظر میسازیم. نمی

س مارک. تأثیر این شرایط استکه کنش ما تحت داردکنیم اشاره گذشته عمل می

گوید و مشخص نیست که آیا منظور او تأثیر چیزی نمی میزاندر اینجا در مورد 

این بحث بخشی از یک  .کنندمی اظهار شارحان آثار اواست که برخی از  ی«تعین»

در تغییر مسیر  انسانکه آیا مارکس برای آزادی جاری است در مورد این یحثهمبا

 داند.می دست تاریخ یبازیچهرا  انسانیا  یگاهی قائل استرویدادها جا

 ستیزندگی )آنتاگونیسم(طور که مارکس آن را فهمید، به سمت تاریخ، همان

موجود با اشکال موجود  د. روابط اجتماعینرود که در ذات جامعه وجود دارپیش می

 .Marx, 1978b, p). کندتولید در تضاد است و دومی اولی را مجبور به تغییر می

داند که قوانین خاص مارکس تاریخ را علمی می گویندمی مفسرانبرخی از   (159

این قوانین را  هاانسانکه  شودتواند موفق زمانی می فقط را دارد و انقلاب شخود

درک و براساس آن عمل کنند. بر اساس این تعبیر، نقش انسان محدود به انجام 

 .اردداز مارکس  خوانشی چنینسیر تاریخ است. آرنت نیز  شده توسطوظایف معین
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 ماتریالیسم تاریخی مارکس یکند نظریهاز سوی دیگر، آلن وود استدلال می

 بیینیای تنظریهباشد  علیتریخی مبتنی بر تا پیشرفتگزارشی از  کهبیش از آن

مارکس بر این  ینظریه» به باور وود. کندمیرا بررسی  تاریخ هایگرایشکه  است

نیروهای مولد وجود دارد که تاریخی برای  کلی ایده استوار است که یک گرایش

و  (.Wood, 2004, p. 109)« یابدشود و گسترش میاستفاده می طور مؤثربه

مورد این تمایل به بهبود نیروهای تولید دارند، چیزی در  هاانسان کهاین بیان

 ,Wood, 2004)انسان در شرایط خاص چگونه عمل خواهد کرد گوید که نمی

117-pp. 116).5 
ه آرنت ب ایرادشناختی وود را بپذیریم، کنم حتی اگر روایت غایتمن فکر می

درک مارکس از تاریخ همچنان پابرجاست. در اینجا، برای ارزیابی کامل نقد آرنت، 

 مدرن به توجهکند که باید دو جنبه از موضوع را متمایز کنیم. آرنت استدلال می

ما  تخواس یبر پایهتاریخ نه براساس تمایل ما به درس گرفتن از گذشته است و نه 

ما به تاریخ و یافتن  یآرنت، علاقه ین. به عقیدهو معنابخشی به آفهم برای 

 6.رویدادهای آینده بینیپیشآن، هدف دیگری دارد:  یهاها یا گرایشمندیقاعده

 یکند که مرحلهبینی میهای تاریخ، پیشمارکس پس از کشف قواعد یا گرایش

و لغ مانندانسان  عمل بر اساس آن خط سیربعدی جامعه سوسیالیسم خواهد بود و 

آینده و شکل حکومت آن را  ی. او جامعهکندتجویز میرا  مالکیت خصوصی

آرنت،  است. از نظر اشتراکیداند که مبتنی بر مالکیت دیکتاتوری پرولتاریایی می

ه است کاحتمالات نامحدودی کاهش  وبینی آینده به معنای نفی آزادی انسان پیش

 .خشونت است باهمراه همیشه  کار و این شودمی محققانسان  هایکنشبا 

یابیم میرد بلافاصلهکنیم، فکر می تولیدیهدف فعالیت -وقتی به ماهیت وسیله

کند و ما فعالیت انسان اشاره می« غایت»که تضادهای درونی موجود در جامعه به 

کر آرنت فاینکه  یبه واسطه«. سازیمتاریخ می» است که برای رسیدن به این هدف

 ویِمرتواند قلشود، نمیمشخص دنبال میو هدفی  فعالیتی که براساس غایتکند می

 کنم آرنت با این تزِمن فکر می است، ضرورت یِمحدوده، بلکه شمرده شودآزادی 

توانیم در مورد اعمال خاص افراد چیزی بگوییم، و که ما نمیکند نمیوود مخالفت 
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است که  اشادی آنها شبیه آزادی یک کفآنها همچنان از این نظر آزاد هستند. اما آز

 بلندنهپاشراحت یا ، ها سیاه یا سفیدکند کفشهدفش ساختن کفش است، فرقی نمی

اریخ تمارکس  یبه توصیه بنا کوشند تامیآرنت، زمانی که مردم  یبه عقیده باشند.

جای  ودخ کاذبکنند تا افراد را در طرح یا ایدئولوژی بسازند، از خشونت استفاده می

ور بر عمال زاِبرند. شروع دوباره را از بین می قابلیتدهند. در نتیجه، کثرت انسانی و 

 یهو به گفت منجر شودعواقب خطرناکی به به این شکل ممکن است مسیر رویدادها 

 7.است این ای ازآرنت، بلشویسم نمونه

وح وضبههیچ چیز در واقع ماهیت سیاسی تاریخ را »کند برعکس، آرنت فکر می

 «هاهاید یروندها یا نیروکنش و کردار است تا  بلکه داستان، حکایتِ دهدنشان نمی

(Arendt, 1998, p. 185).  توان آن داند که فقط میمی داستانیآرنت تاریخ را

 خود را دارد. خاص پیشرفت، نه فرآیندی که مسیر و قوانین وارونه روایت کردرا 

 اریخت است، زمانی که ناپذیربینیاز قبل پیش کنشدرست همانطور که پایان یک 

قادریم ا م بینی است.غیرقابل پیشنیز  درک شود، پایان تاریخ اعمال توالیعنوان به

در جهان آغاز شده است بر  ترپیشبه آنچه  واکنشبا شروع کاری کاملاً جدید یا 

. دهدیمآزادی ما را تشکیل امر به نظر آرنت، این . روند رویدادها و تاریخ تأثیر بگذاریم

 حال او مخالفاست، با این هاانسانکند که تاریخ وجود خود را مدیون می تأییدآرنت 

شد بر خلاف مارکس که تاریخ را ر «.سازندتاریخ»ها انساناست که  این موضوع

 8.ستبزرگ ای کردار و گفتار حافظهآرنت تاریخ به باور داند، می انسانینیروهای مولد 

قدرت  ،کنشنگریسته شود،  (agentعامل )در چارچوب آرنتی، وقتی از منظر 

ها، شخصیت، عادات یا ما هستیم از ویژگی «آنچه»که دارد. در حالی آشکارکنندگی

ما از طریق عمل، گفتار و کردار ما آشکار « کیستی» ،شوداستعدادهای ما تشکیل می

-Arendt, 1998, pp. 179) نیز ناشناخته است کنشگرشود و حتی برای خود می

 خصلت خودبیانگری دارد. آرنت نظر در  (عملکنش )بنابراین  .(180

ارزیابی کردم. بررسی و نقد آرنت از مارکس را و ، مفهوم تاریخ مارکس جااینتا

 ناسانهشمفهوم تاریخ مارکس را جبرگرا یا غایت فارغ از این که استدلال من یبر پایه

س مارک یدر نظریه ،کنشگوید تصور او از یحق با آرنت است که م، تفسیر کنیم
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عنوان آغازگر امکان آزادی بهمانع از وجود ندارد. بنابراین، تصور مارکس از تاریخ، 

ام که تأکید علاوه براین، من استدلال کردهشود. میبرای جهان  کاملاً جدیدچیزی 

های کلی انسان، اهمیت دوچندان دارد: آزادی و جایگاه آن در فعالیت کنشآرنت بر 

پذیر است. در بخش بعدی، در حالی که امکان کنشاز طریق  فقطو وجود انسان 

ر کنم، استدلال خواهم کرد که مفهوم کامارکس را بررسی می نزد مفهوم کار

 نیز دارد. کنندگیبیان یمارکس جنبه یبیگانهغیر

 

  آرنت: کار و زحمت -3-2

ارد دماهیت متکثر فعالیت انسانی تصور نادرستی در مورد آرنت، مارکس  باوربه 

رو، از نظر آرنت، ز اینگیرد. ادر نظر می کارکنحیوان و انسان را عمدتاً به عنوان 

 ی، بلکه نظریهکاهدفرومی (Laborزحمت )تنها فعالیت کلی انسان را به مارکس نه

، که (Arendt, 2002, p. 283)است « منزلت زحمت»و  گذاریشامل ارج او

 ,Arendt)گرفته شده است  نظر انسان در طول تاریخ درفعالیت  ترینپاافتادهپیش

1998, p. 84.) 
روال کند که به نظر او در اشاره می زحمتو  (Work) آرنت به تمایزی بین کار

 .(Arendt, 1998, p. 79)شده و بررسی نشده است بیشتر نادیده گرفتهمرسوم 

ز دو اصطلاح متمایهای )غربی( زبان اکثراو بر این واقعیت استوار است که در  دیدگاه

ند کد. او استدلال مینمطابقت دار زحمتشناسی وجود دارد که با کار و ریشهاز لحاظ 

داریم، اما معنای این  متفاوتهای متمایز برای این فعالیت یکه اگرچه ما دو کلمه

دن های کارگر و بدست»با بیان فقط لاک ایم. از نظر او، تفاوت را هرگز بررسی نکرده

 ,Arendt)کند ، تمایزی مشابه آنچه در یونان باستان یافتیم ارائه می«کشزحمت

1998, p. 80.) 
 یکند. به گفتهرا باتوجه به ماهیت محصول نهایی متمایز می زحمت و آرنت کار

تداوم زندگی  دلیلنان، ذرت و گندم به دستاوردهای زحمت مانند که او، در حالی

کار دنیای عینی ما را های فرآوردهشوند؛ بیولوژیکی تولید و بلافاصله مصرف می

بمانند. محصولات باقی بیشتری در جهان زمان توانند مدت دهند و میتشکیل می

 9.دهندزندگی انسان تشکیل می گذراییجهان انسانی را در مقابل  ماندگاریکار، 
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 .زندگی است یتولیدکننده فعالیتِ زحمتنظر آرنت،  باتوجه بهبنابراین، 

کند زندگی خود شخص باشد یا زندگی دیگران یا همانطور که مارکس استدلال می

، تا زمانی که یک فعالیت زحمتفعالیت  .(Arendt, 1998, p. 88)« زندگی همه»

طبیعت تعلق دارد. ما باید  یای و همیشه تکرارشوندهطبیعی است، به خصلت چرخه

خود  یزیستبخوریم، بنوشیم و بخوابیم و باید هر روز آنها را انجام دهیم تا به زندگی 

نگریسته شود، برای مصرف فوری  اشفرآوردهنظر م، وقتی از زحمتادامه دهیم. 

د. نباید به روند زندگی اضافه و بلافاصله مصرف شو های زحمتفرآوردهکند. تولید می

 (.(Arendt, 1998, p. 94شوند فایده میروند و بیدر غیر این صورت از بین می

ی به اتعبیر شایستهبه  را «کار»کنم که مارکس اصطلاح در ادامه، استدلال می

کنم که مارکس ثابت میگیرد. را نیز در برمی آنبرد که معنای آرنتی از میکار 

 کارتصورش از را در  مفهوم دهد. بلکه هر دورا به کار ترجیح نمی زحمتآگاهانه 

ارائه خواهم کرد تا نشان  را من بحث مارکس در مورد کار بیگانه 10.گنجانده است

ای متمایز آنطور که آرنت از آن استفاده مقولهعنوان به «کار»دهم اگرچه مارکس از 

 کاربرد: را در دو معنای متمایز به کار میآن ، اما جویدبهره نمیکند می

قابل عنوان یک فعالیت انسانی در مبه کار، و کار غیربیگانهدر مقابل  شدههغریببیگانه/

من استدلال  (.Marx, 1978a, pp. 74-79)یک فعالیت حیوانی  مثابهبه کار

 عنوان یک فعالیت انسانی،بیگانه بهغیر زحمتخواهم کرد که مفاهیم مارکس از کار و 

شد. کآرنت به تصویر می یرا در نظریه« کار»شود، معنای  بندیصورتوقتی دوباره 

از این نظر خوانش کاملاً نادرستی از مارکس  در ادامه، استدلال خواهم کرد که آرنت

زحمت  یبرخلاف نظر آرنت، مارکس کار را به مقولهکنم یادعا مدارد. من 

 کاهد. فرونمی

چهار نوع متمایز از بیگانگی را ذکر  1411دست نوشته های  کتاب مارکس در

های انسانو از  وجود نوعی انسان، از مولد، از فعالیت کار کند: بیگانگی از محصولِمی

« کار»کنم تا دو معنای اصطلاح بررسی می. اکنون، سه شکل اول از بیگانگی را دیگر

در مارکس را از هم متمایز و روشن کنم. اولاً، کارگر از محصولات کار خود بیگانه 

کند دیگر به او تعلق ندارد. ثانیاً، کارگر از خود فعالیت است، زیرا آنچه تولید می



 

32

 

 خسرو صادقی بروجنیی ترجمه ،توگبا سِوینچ

شود. میاو اب عذ یمایهذات انسان،  تحققجای تولیدی بیگانه است. فعالیت مولد به

دن، با کار کراو ست. از او خارج و بیگانه وضعیتیکار به ذات او تعلق ندارد، بلکه در 

 لکهب کنداحساس رضایت نمی فقطنه کند،کند، بلکه انکار مینمی اثباتخود را »

بدنش را  بلکهدهد، نمی پرورشناخشنود است، انرژی جسمی و ذهنی خود را آزادانه 

طور حال، همانبا این (.Marx, 1978a, p. 74)« کندا ویران مینابود و ذهنش ر

 مارکس، انسان اساساً به یاش آشکار است، به گفتههای اولیهکه بیشتر در نوشته

 جدیدی را هاینیروها و قابلیتبرد و با کار خود خود پی می هایظرفیتو  نیروها

 دکنمجسم میرا در محصول  اشدرونی هایظرفیت کار. انسان از طریق کندایجاد می

کار که در یک شیء  محصولِ»مارکس:  یگفتهبخشد. به را تحقق می شو خود

یافتن، عینیتعینیت یافتن کار است.  کند همانمنعقد شده و خصلت مادی پیدا می

 (.Marx, 1978a, p. 71)« ستگر اکار تجسم

وقتی انسان از ابژه و دهد که مارکس با تثبیت محوریت فعالیت کار، ادامه می

دهد. شود، وجودش خصلت انسانی خود را از دست میبیگانه می یفعالیت تولید

اعمال در  جزبهشود، کند که وقتی انسان ازخودبیگانه میمارکس استدلال می

او  (Marx, 1978a, p. 74) استکند آزادانه فعال دیگر احساس نمی ،اشحیوانی

د، انسانی هستن اعمال واقعاً، نوشیدن و تولیدمثل نیز خوردن هایمدعی است فعالیت

انسانی خود را از دست  هویتشوند، می جدافعالیت انسان  یاما وقتی از حوزه

بینیم که مارکس بین فعالیت انسانی و فعالیت حیوانی تمایز جا میدهند. در اینمی

 سمیجها زمانی انسانی هستند که فراتر از ارضای صرف نیازهای شود. فعالیتقائل می

 .باشند

کنم توانیم تمایز مشابهی را در بخش دیگری ببینیم، جایی که فکر میما می

در مورد کند. مارکس استفاده می در نظر آرنت «کار»به معنای « زحمت»مارکس از 

 کند. همانطورکند، بحث میرها متمایز میآنچه که بدترین معمار را از بهترین زنبو

آن را در  یمعمار پیش از ساختنِ ساختمان، طرح و نقشه»گوید، که مارکس می

در قبلاً و از آغاز گیریم که ای میدر پایان هر فرآیند کار، نتیجهریزد. ذهنش می

طور همان. (Marx, 1978d, pp. 344-345)« تصور کارگر وجود داشته است
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این است که شیء با توجه ن از نظر آرنت های ساختاشاره کردم، یکی از ویژگیکه 

ده ششود. فعالیت توصیفآن وجود دارد ساخته می یبه تصویری که در ذهن سازنده

 .آرنت مطابقت داردنظر در  نتوسط مارکس آشکارا با فعالیت ساخت

ندگی است. مارکس در ز اشوجود نوعیبیگانگی، بیگانگی انسان با  سومین شکل

دی بنآفرین صورتآزاد و جهان یعنوان فعالیتها، فعالیت تولیدی انسان را بهگونه

و فعالیت تولیدی ا ؛کندمارکس، انسان کورکورانه تولید نمی یکند. به عقیدهمی

ای گونه ماهیتِ –تمام خصلت یک گونه»گوید: همیشه آگاهانه است. مارکس می

 ،آزادانه و آگاهانه زیستی لیت حیاتی آن نهفته است و فعالیتفعا سرشت در –آن

همسان که حیوان در حالی (Marx, 1978a, p. 76)« ای انسان استخصلت گونه

انسان  زیستی، فعالیت غریزی است. م(فعالیت او )یعنی  است اشفعالیت زیستیبا 

ه و آگاهان ستی،زیاست. از این نظر، این فعالیت  ء بیرونیبرای او همیشه یک شی

 ارادی است.

ور نیست. همانط جسمانیبا حفظ زندگی زیستی معادل مارکس، فعالیت  از نظر

بخش یزندگهمیشه یک فعالیت  زیستی انساندهد، فعالیت بالا نشان می مطلب که

حال، فعالیت تولیدی انسان در است. با این جسمانیبرای ارضای نیازهای و ابزاری 

در  است. سازجهانماند. همچنین یک فعالیت فیزیکی باقی نمیسطح حفظ حیات 

او  انیسمج بقایزیرا فعالیت کارگر را به داند را اشتباه می مارکس کار بیگانهنتیجه، 

 دهد.می تقلیل

 جسمانیجا نشان دادم، مارکس زندگی را فقط زندگی طور که تا اینهمان

ارضای نیازهای اولیه را در اولویت قرار داند. شاید بتوان گفت که او همیشه نمی

کند این تنها فعالیت انسان است، بلکه به این به این دلیل که فکر مینه دهد، اما می

نکند، کاری از دستش مین أتخود را  یکه اگر انسان نیازهای اولیهاست دلیل 

گاه است. آ جسمانیو حیوانی نیازهای  واره، بردضروریآید. مارکس از ماهیت نمیبر

ام تواند کاری انجرضای آنها، انسان نمیاکند بدون به همین دلیل است که او فکر می

ایم که اصطلاح بیگانگی بیانگر وضعیتی است که دهد. علاوه بر این، تاکنون دیده

برای  هیچ فرصتیبه او یابد که در آن انسان در آن به وضعیتی غیرانسانی تقلیل می
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داری انتقاد سرمایه یداده نشده است. مارکس از جامعهیش هاقابلیتتحقق کامل 

که  است مضحک. کاهدفرومیکند زیرا انسان را به چیزی شبیه حیوان یا ماشین می

 کند.همین نگرش سرزنش می دلیلآرنت مارکس را به

کار را به کاربیگانه و غیربیگانه متمایز  ی، نشان دادم که مارکس واژهمخلص کلام

ه جهان( ب یسازنده از فعالیت کار )فعالیت تقلیلیموجب آن، هیچ که به کند،می

ای ه)فعالیت مولد زندگی( وجود ندارد. مارکس هر دو معنا را در نوشته زحمتفعالیت 

از مارکس را بررسی خواهم کرد کشد. در ادامه، دومین انتقاد آرنت خود به تصویر می

 متناقض است. که مدعی است نگرش مارکس در مورد کار 

 

 آرنت: تناقض در فهم مارکس از کار -4-2

ضرورت ابدی »عنوان یک بهسو کار را آرنت، مارکس از یک یبه عقیده

رهایی از کار استدلال  لزومگیرد و برای در نظر می« شده توسط طبیعتتحمیل

 فعالیت انسان ترینمهمترین و کند. و از سوی دیگر، فعالیت کاری را انسانیمی

اشی نندرت در نویسندگان به»داند. از نظر آرنت، این یک تناقض آشکار است که می

 :آرنت یگفتهبه  (.Arendt, 1998, p. 104-105« )دهدرخ می و دست دوم
اوست، هرگز مبهم  یمرکز اندیشهکه کار، و این  در موردنگرش مارکس 

و « شده توسط طبیعتضرورت ابدی تحمیل» کارکه نبوده است. در حالی

 ییفهمارکس، انقلاب وظ یهای انسان بود، به گفتهترین و مولدترین فعالیتانسانی

با  فقط. استرهایی انسان از کار آن  یرهایی طبقات کارگر را ندارد، بلکه وظیفه

 یمحدوده»جایگزین را « آزادی یگستره» توانرفتن کار است که میاز بین

 (.Arendt, 1998, p. 104)کرد « ضرورت

 کنکارحیوان عنوان واقعیت این است که او در تمام مراحل کار خود انسان را به

ین و تربزرگدیگر کشاند که در آن میای او را به جامعه پای کند و سپستعریف می

  (Arendt, 1998, p. 105).بیشترین نیروی انسانی لازم نیست

ت که آرن من این استدر پرتو تحلیلی که در بخش قبل ارائه کردم، استدلال 

دو مفهوم متفاوت بین داند زیرا او متناقض می نسبتاًکار را  در موردنگرش مارکس 

 وبیشه کماین مسئلو  تمایزی قائل نیست؛مارکس )بیگانه و غیربیگانه(  نظر در« کار»
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 از )مثبت و منفی( را مارکس نزداوت آزادی متفمفهوم که او دو  است به این دلیل

 کند. هم متمایز نمی

عنوان کار بیگانه بهتوان استدلال کرد که وقتی مارکس از کار بنابراین، می

و  گیرددر نظر میو نوعی عذاب برای انسان « نیازی کور»کند، آن را صحبت می

کند. از این نظر، هنگامی که کار، می بحث و استدلالرهایی از آن  لزوم ایرو برایناز

مارکس، آزادی مستلزم رهایی از کار است.  یاجباری است، به گفته یا کارکاربیگانه 

د کار کن، فکر میزندحرف میبیگانه یا کار انسانی غیرو وقتی از کار به عنوان کار 

 ،بردبخود پی  نیروهایبه  دتواناز طریق آن میانسان است که  یفعالیت ترینعالی

 .دهد و آزاد شودهای جدید را توسعه ظرفیت

 رفتپیشبه لطف  چونکمونیستی،  یکند که در جامعهبینی میمارکس پیش

ناچاری سرِ ها مجبور نیستند از انسان ،فناوری کالاهای فراوانی وجود خواهد داشت

، بلکه برای شناخت و حفظ بقاای انسان نه برای تولید کنند. در چنین جامعه

 رو،اینازکند. کار می جدید هایظرفیت یهای خود و نیز توسعهکارگیری ظرفیتبه

کمونیستی آزادی مستلزم رهایی از کار نیست. برعکس، ما تا حدی  یدر یک جامعه

یک  سانعنوان یک فعالیت اجباری، بلکه بهآزاد هستیم که فعالیت کاری را نه به

عنوان همچنین، آزادی زمانی که به 11.جام دهیمآزادانه و آگاهانه ان زیستیفعالیت 

ک درها نیروهای درونی آنبخشی سازی یا عینیتو برون هاهای انسانتحقق ظرفیت

س است. مارک کنشدر مورد ه شبیه دیدگاه آرنت کنندگی دارد کبیان یجنبه شود

ه بکند، بلکه نیازهای خود را برآورده می فقطاز طریق کار، نه شخص  معتقد است

 در پرتوطور که مشاهده شد همانکند. نیز ابراز میخودش را فعالیت کاری  یواسطه

 های مارکس غلبه خواهیم کرد.در نوشته ی، بر تناقض ظاهر«کار»دو معنای اصطلاح 

 یمحدودهداند که مارکس کار را هم در آرنت همچنین این را متناقض می

کند. اجازه دهید اکنون به توضیح مفهوم درک میآزادی  یِضرورت و هم در قلمرو

 مطلبآرنت را رد کنم. برای انجام این کار،  دیدگاهمارکس بپردازم تا نزد آزادی 

 :کنمنقل می کاملرا به طور  به این موضوع مربوط
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 ضرورتمبتنی بر  شود که کارِآغاز می زمانی فقط آزادی در واقع یِقلمرو

 یفراتر از حوزهاً . بنابراین ماهیتپذیردپایان می زندگی معمول نیازهایو  )احتیاج(

خود،  نیازهایبرای ارضای  انسان بدویطور که هماناست. تولید مادی واقعی 

پنجه نرم کند، انسان متمدن نیز وحفظ و بازتولید زندگی باید با طبیعت دست

ید ممکن انجام تول یهای اجتماعی و تحت هر شیوهباید این کار را در تمام صورت

 و نیازهایش هادر نتیجه خواستهو ی انضرورت جسم یِحوزه انسان،با رشد  دهد.

را برآورده  نیازهاحال، نیروهای تولیدی که این یابد. اما در عینگسترش می

 ودشتواند شامل این می فقطآزادی در این زمینه . یابندکنند نیز افزایش میمی

ی  که تحت سیطرهجای اینبههمبسته، تولیدکنندگان  و شدهکه انسان اجتماعی

منطقی تنظیم طور به آن را خود با سازوسوخت نیروی کور طبیعت قرار گیرند،

دستیابی به این امر با ؛ خود قرار دهندجمعی  یادارهرا تحت طبیعت  و کنند

شان دخوانسانی  ماهیتو در شرایط مطلوب و شایسته برای  نیرو یترین هزینهکم

ماند. قلمرویِ اما باوجود این هنوز قلمرویی از ضرورت باقی می .شودانجام می

سان هدفی در خود، فراسوی این واقعی آزادی به معنایِ بسط نیروهای انسانی به

چون بنیان ی ضرورت همتواند بر محدودهشود، هرچند فقط میقلمرو آغاز می

 .Marx, 1978f, p)شرط آن است خود شکوفا شود. کاهش کار روزانه پیش

441) . 

استقلال از ضرورت  ،کند که شرط آزادیدر ابتدای متن، مارکس استدلال می

تولید مادی است. برای رسیدن  یمعمول است، زیرا آزادی فراتر از حوزه نیازهایو 

عنوان تولیدکننده متحد شویم و فعالیت تولیدی به آزادی و رهایی از ضرورت، باید به

طور منطقی کنترل کنیم. تنها در این صورت است که طبیعت دیگر نیروی خود را به

. (Brenkert, 1983, pp. 99-101) کندمی ادارهکوری نیست که زندگی ما را 

انسان اجتماعی  تواند توسطمیفقط  حوزههمین دلیل است که آزادی در این به

. دبه آن نائل شوتنهایی انسان بهآزادی اجتماعی چیزی نیست که محقق شود و این 

غییر کنیم، این واقعیت را تحال، حتی زمانی که تولید را به این شکل کنترل میبا این

شروع  هنگاهیمارکس، آزادی  یبه عقیده. ضرورت است از ایمحدودهدهد که نمی

نیروی فناوری و حتی یک انسان متمدن، که از  پذیردپایان میشود که ضرورت می

 :با طبیعت مبارزه کند، اما با یک تفاوت سان یک انسان بدوی، باید بهگیردمک میک
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 بسط»آورد. به دست می ستاو ذات انسانیِ یهایی که شایستهرا از راه امر او این

تصور  «قلمرو واقعی آزادی» سانخود یک هدف است و بهبه خودی «انسانی نیروی

عنوان نیروی دار بماند که بر اساس ضرورت بهتواند پایشود که تنها زمانی میمی

 محرکه آن باشد.

، آزادی کنیممشاهده میبندی متمایز از آزادی را در این بخش، دو صورت

یا آزادی منفی(. و  «آزادی از») جبر نیازهای روزمره عنوان آزادی از ضرورت وبه

 آزادیِ»انسانی ) های جدیدانسانی یا ایجاد ظرفیتنیروی  انکشافعنوان آزادی به

، باشد آوررنجیا آزادی مثبت(. غلبه بر موانع اگرچه ممکن است  «تبدیل شدن به

به  12.نفس ببخشدو اعتمادبهممکن است خوشایند نیز باشد و به کار احساس عزت 

مایز کار متبه مضامین نیست. وقتی  متناقضکار  در مورد مارکس دیدگاهاین ترتیب، 

 رود. از بین میظاهری  اقضن، تتوجه شودو آزادی 
 

 گیرینتیجه -3

 امهنشان داد ه واعتبار نقدهای آرنت از مارکس را ارزیابی کرد من در این مقاله

کند و کار را متمایز نمی زحمت( مارکس کار و یکم) کهیِ آرنت در مورد اینکه نقدها

 است، منصفانه کار متناقضدر مورد  ( نگرش مارکسدومدهد، و )تقلیل می زحمترا به 

ه ک امهحال، نشان دادخوانش اشتباه آرنت از مارکس است. با این یو نتیجه ندنیست

ندارد. در این  آرنت شده توسطبندیصورت به معنای« کنش»مارکس مفهومی از 

 خوانش ترینهمدلانهحتی در آرنت ام که تاکید کرده ؛(سومه نقد )ب باتوجه، زمینه

از تاریخ و نقش انسان در آن، مانند پیشنهاد وود، جایی برای مفهوم مارکس از  خود

 یبنابر فهم آرنت، در اندیشه گذارد. همانطور که دیدیمباقی نمی« آزادی»و « کنش»

 فاوتهای انسانی متمارکس و آرنت فعالیتمارکس جایی برای سیاست وجود ندارد. 

و در  نندکبندی میاولویت (کنش)به ترتیب کار و فعالیت انسان ترین عنوان مهمرا به

 .نددهاز سیاست، تاریخ و آزادی را در اختیار ما قرار می ناسازگارنتیجه، آنها دو دیدگاه 

 

 منبع:
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The Nature Of Human Activity: A Critical Assessment Of 

 (2019), Tuğba SEVİNÇ Arendt's Views On Marx,

https://dergipark.org.tr/en/pub/kilikya/issue/49871/641105 
 
 

 هایادداشت

کند اتهامات آرنت علیه مارکس شامل خوانش اشتباهِ اوست. به همین ترتیب پیتکین نیز استدلال می 1

کس، مار یخود و نظریه یهای بین نظریهشباهت« تأییداز »پیتکین، آرنت  یعلاوه بر این، به گفته

« کندخودداری می»اجتماعی و مفهومِ بیگانگی نزد مارکس، مفهوم ویژه شباهت بین تصور او از به
(Pitkin, 1998, pp. 115- 144). 

مارکس است که زمینه برای  در تاریخِ« ساختن» یایده یبه واسطهآرنت  می گوید در نظروان وکان2 

 .(Canovan, 1994, p. 75) شودمیرژیم های توتالیتر آماده 

بادوام  یو نهادها حصولاتساخت م تیفعال (Fabrication)و ساختن  (Work) کار منظور آرنت از3 

این محصولات کالاهایی مصرفی نیستند که . دهندیم لیتشکدنیای مشترک زندگی انسان را که  است

عقل  یحوزه نیهمچن نساختشود. ها در امور متفاوت انسانی استفاده میزود از بین بروند اما از آن

شده به اهداف مشخص یابیدست یابزار مناسب لازم برا یمتضمن محاسبه رایاست، ز یو ابزار انهیگرادهیفا

رک جهان مشتاشاره دارد که در  یاسیس هایربه(، به تجسی)پراکس ملکنش یا اقدام و ع ،نتیجهاست. در 

که ما  شودیم طمربو تیواقع نیاست که اساساً به ا ییهاتیشامل تمام فعال نیافتد. ا یاتفاق م هاانسان

ند توانیهر دو م نکه کار و ساختیدر حال یعنی. میکنیم یبا هم زندگسان افرادی منزوی بلکه نه به

توانند به صورت جداگانه انجام شوند. در مقابل، یبه همان اندازه م رند،یقرار گ گرانیحضور د ریأثتتحت 

 زیمتما گریکدیتوانند فعالانه خود را از یم لکههستند، ب زیتنها متماکه افراد نه تیواقع نیا یعنیکثرت )

 مترجم به نقل از منبع: .است یاسیکنش س لیکنند( هم شرط لازم و هم دل
Denis Sindic (2013). Arendt and the politics of theory and practice: Beyond 

ivory towers and philosopher-kings, Theory & Psychology 0(0) 1–19.  

 
است. آرنت پیشنهاد « آزادی درونی»سیاسی است، بنابراین کاملاً مخالف  ،برداشت آرنت از آزادی 3

هایی رصتف است که انسان با آن به مزیتی»اکیاولی درک کرد: این م عنوان فضیلتآزادی را باید به کندمی

 .(Arendt, 1961b, p. 153)« دهدپاسخ می دهدقرار میروی او پیشبخت و اقبال که دنیا در ظاهر 

شرایط مادی بر انسان و انسان بر  کندتأیید می تأثیر متقابلگوید میمارکس مهم دیگر،  تعباردر 5 

  .(Marx, 1978b, pp. 164-165) گذاردشرایط مادی تأثیر می

                                                      

https://dergipark.org.tr/en/pub/kilikya/issue/49871/641105
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8501/1/ICS_DSindic_Arendt_ARI.pdf
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8501/1/ICS_DSindic_Arendt_ARI.pdf
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مدعی است کند و گرایی را نقد میهای تاریخمارکس و نظریهمانند آرنت، ( 1691، 1691کارل پوپر )6 

 زند.میپیشگویی تاریخی  مارکس دست به

اروپا پس از  مختلفدر کشورهای  دولتبر ظهور شکل جدیدی از  «انقلاب یدرباره»آرنت در کتاب 7 

خود را در  یها، در روسیه، کارگران کارخانه5091مثال، در سال  برایکند. تأکید می قرن نوزدهم

و  بود انگیختهآنها خود ظهورخودگردانی بود. مبتنی بر ها شوراهایی سازماندهی کردند که ساختار آن

که این  دهدهای تاریخی( درک نشده بودند. آرنت توضیح میای )ماتریالیستهرگز توسط انقلابیون حرفه

 تدولعنوان شکل واقعی آنها دموکراسی را به یشدند زیرا برنامه منحلتوسط حزب  بلافاصلهشوراها 

ا قبول ر حزب یچیز جز برنامههای حزب هیچایدئولوگو به این دلیل که  شناختانقلابی به رسمیت نمی

نها به از نظر آرنت، آاز بین رفت.  خیلی زود آزادی انسان تجلیترین اصیلبه مثابه  ، دموکراسینداشتند

از پیش  یدر پرتو برنامهتاریخ را ، بلکه سعی کردند زدندعمل ندست به هرگز  و ایدئولوژی چسبیده بودند

  (.Arendt, 2006, pp. 247-258)حزب بسازند  یشدهتعیین

دهد که یکی از آنها تاریخ ای از انواع تاریخ ارائه میگزارش روشنگرانه «تاریخ یفلسفه»هگل در 8 

هایی از آن هستند. مورخان صرفاً است که هرودوت و توسیدید نمونه (Original History)اولی دست

 بخشنددهند و به آن جاودانگی مینگار هستند زیرا عناصر زودگذر داستان را به هم پیوند میتاریخ

(Hegel, The Philosophy of History, pp. 1-5.)  از  باستانی درکواضح است که آرنت این

 .ندکاحیا می علم مثابهبهتاریخ گنجاند و آن را به عنوان جایگزینی برای د میخو یتاریخ را در نظریه

ه کند کداری مدرن تأکید میسرمایه یتوجه به این نکته مهم است که آرنت بر گرایشی در جامعه9 

در . (Arendt, 1998, p. 94)شود می مخدوش زحمتدر آن زمینه برای تمایز اساسی بین کار و 

 ونچو دور انداختن آنها  اتوموبیلهای تولید انبوه آن، تولید میز و داری با تکنیکسرمایه ییک جامعه

ف داری تمایز مذکور را تضعیکه سرمایهدلیل اینو به گیردصورت میتر تر و سریعاند آساناز مد افتاده

 .شودمی نامعتبر های زحمتفراوردهدوام به عنوان معیاری برای تشخیص محصولات کار و کند، می

از خوانش من حمایت و  arbeitenو werken شناختی کلمات آلمانیبا تحلیل ریشه پیتکین10 

توان به عنوان انتخابی آگاهانه بین این دو فعالیت، همانطور کند که کاربردهای مارکس را نمیاستدلال می

 . (Pitkin, 1998, pp. 133-134) دکه آرنت معتقد بود، تفسیر کر

تراض اع آوررنجلزوماً  امری از کار به عنوان نوع برداشتین اهای مارکس به با تکیه بر بینش زسایر11 

 احساسبه او آن، نیاز واقعی انسان است و  یحتی در شکل بیگانه مدعی است کار )شغل(کند و می

 . (Sayers, 1998, pp. 36-59)بخشدمی نفسعزت رضایت و

کند که کار نه فقط عملی برای ابراز وجود )چرا که انسان ظرفیت های درونی خود وود استدلال می12 

(، بلکه عملی برای اثباتِ خود نیز است. انسان از طریق کار بخشدتجسم میرا در یک شیء بیرونی 

 (Wood, 2004, p. 35)کند کرامت و عزت نفس خود و هم نوعانش را تأیید می
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